
 

 
 

کننده گیری از مفهوم غرابت نگران( با بهره1357های بلند باد )تحلیل روانکاوانه فیلم سایه

 زیگموند فروید

 چکیده

 تظاهراتیبا  مواجههناشی از  هتجرباست که  روانکاوانه پژوهشی ،1919سال  درزیگموند فروید  نوشته «کنندهغرابت نگران» مقاله
کودکی و باورهای های منشأ عقده دوبه استدلال فروید  چنین تظاهراتی برحسب نماید.را تفسیر می کنندهو نگران انگیزهراسناآشنا، 
پژوهش حاضر . گرداننداز خود می متأثررا  مادیواقعیت به عنوان واقعیت روانی، و  شوندمیمنسوب  در ناخودآگاه یا خرافی ابتدایی

 آنیمیسمهمزاد،  نظیر هاییموقعیت باکه  (1357) «های بلند بادسایه» فیلمتظاهرات در  اینبرخی از  کوششی است با هدف تحلیل

 داستانآرا از اقتباس بهمن فرمان ،بادهای بلند سایه. شوندمی توصیفدر متن فروید  اشباح و خانه )باور جاندارانگارانه بر اشیاء(

توسط مترسک روستا  دهدکه نشان می است انهیگراواقع ریغای مایهدرون باروایتی روستایی لشیری، هوشنگ گ نوشته «معصوم اول»
پدیدار  مردم باوردر  زیانگهراسی زنده و موجود همچون و یابدمیتغییر هویت  ویمثابه همزاد  به ،عبداللهاصلی فیلم  شخصیت

پژوهش . است شده کنندهنگرانغرابت  تبلور فضاییِ نمادی از ،فیلم در پوشش بصریمتروک روستا  بنای ساختارِ، ییاز سو .دگردمی
 تحلیل روانکاوانه قراردر فیلم، مورد  هریک فرم بازنمایی با تمرکز بر را فوق موقعیتسه  ،گیری از مقاله فرویدبا بهرهکوشد می حاضر
 .یابدمی تظاهرواقعیت بیرونی بر  ناخودآگاه روانی سیطرة تحت کنندهغرابت نگرانکه چگونه  دریابدطریق  بدین و دهد

 

 یواژگان کلید

 ، آنیمیسم، خانه اشباحهمزاد کننده،نگران غرابتزیگموند فروید، (، 1357های بلند باد )سایه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 مقدمه

شناسی بر هستی ،«2کنندهغرابت نگران»مفهوم  از روشن نسبتاًتوصیفی  ارائه به قصد 1زیگموند فروید از آن جهت که
عدم بودن در » بامتناظر غریب یا ناآشنا  احساسیمبین همواره  «Unheimlich»؛ کندتکیه می عبارت در زبان آلمانی

در متن  هاییموقعیتبا شرح سلسله  فروید شود.می ترازهم ترس و نگرانیتجربة ای از ویژه کیفیتبا  رونیا ازاست.  «خانه
و  (198 ،1399فروید، ) «مردگان، تکرار مکررات تصادفیافکار، ارتباط با  ابرقدرتآنیمیسم، سحر و جادو، » همچون مقاله
گشتی میان عواملی که غرابت را به ترس مبدل  باًیتقر» خود زعم بهاند، که در این چند سطر از قلم افتاده تظاهراتیسایر 

ن ای هریک از بحث بر سرنتیجة در  او هروانکاوان جامع و تفسیربدین ترتیب . (198 ،1399فروید، ) زده است «ندنکمی
رانده شده از یا پسهای کودکانه و سرکوب شده که عقدهآید کننده زمانی به وجود میگرانن غرابت» دهدعوامل نشان می

 آن از حال (.206، 1399فروید، ) «جلوه نمایند دیتائبیدار شده باشند یا اعتقادات بدویِ گذشته دوباره برای  اثرتطریق یک 

گر به ندرت وارد تحلیل یک روان[ ؛دارد نیز طلبم اسانهشننشان از ماهیت زیبایی ،فروید مقاله یمتعز حیث که نقطه

 یهاحوزهبه از حوزه منبع خود در روانکاوی  کنندهغرابت نگران]. (161، 1399فروید، شود )شناختی میهای زیباییپژوهش
در  .(Masschelein, 2012, 6) شودمیمنشعب  ،یمعمار و لمیمطالعات ف، هنر خیتار ،نقد ادبی :همچون یدیگرنظری 

آثار سینمایی بوده است.  بازخوانیدر  اساسیرویکردی  روانکاوینگره ، 1970از اوایل دهه  باًیتقر ،فیلم تمطالعاگفتمان 
 فیلم هروانکاوان پردازینظریه ردهایی شاخصبه  توسط فروید ساختاریافته الگوهایسیاری از بهمان ابتدا  ازبدین طریق 

 «ناخودآگاه، بازگشت امیال سرکوب شده، رویای ادیپی، خودشیفتگی، اختگی و هیستری»الگوهایی شامل  .اندهگشتتبدیل 
 کنندهغرابت نگراناز تظاهرات منجر به فروید  در تفسیر مؤثر ایمولفهبه تنهایی  هرکدام که (161 ،1396، هیل و گیبسن)

 متون فیلمی قابل پیگرد و بازشناسی خواهد بود.های روانکاوانه خود در مولفهیا  الگواز طریق  این مفهومبنابراین  هستند.
 درآمیخته است یزیبرانگهراسپارادایمیک ات روایبا  عمدتاً کنندهغرابت نگران ،تاکنون های سینماییدر محدوده بازنمایی

 را مردگانجان یا بازگشت بی مانند باور به زنده شدن ناگهانی اشیاء یاسرنهادهپشت باورهای  به گردعقب مضمون که

 مضامین این استعاری تجسم صورتبه ]مانند اشباح و هیولاها[ غریب و ترسناک یموجودات غالبا و بخشندمیمشروعیت 
 چنینبا  یسبکبیانی مثابه به  نیز تصویری هایفرماتخاذ  بر همین اساس، .(Schneider, 1999) شوندت یا احساس میرؤی

 حرکات روک، فضاهای خارج از قاب،مت گوتیکی و هایهایی تاریک و رمزآلود، مکانمیزانسن. متجانس هستند ییهاروایت

 وحشتژانر  الگوی که ممکن است با یتمهیداتو سایر  ]نماییبرهم ،دیزالو-فید[ های تدوینیتکنیک ،دوربین آهسته
 د.نیاببتطابق  سینمایی

به نظر  ؛گرفته استصورت  یتوجهقابل مطالعات ،نگره روانکاوانه فیلم ریتأثم آنکه به واسطه رغدر سینمای ایران، علی
وحشت در ژانر  تنهانه .باشد استنباط نشده هااز فیلم مشهودی های، خوانشفروید مبتنی بر این اثرکنون آید که تامی

روایی و  مضموناز منظر بازشناخت که هریک  های متفاوتدر دوره چند از آثاری را یهایتوان نمونهمی بلکه یسینمای
ن این مفهوم ددر نظر قرار دا ،جهتنیبدهستند. کننده های متعددی از تظاهرات غرابت نگرانجلوه دارای ،بیانی هایشیوه

به منزلة رویکردی نوین در مطالعات فیلم سینمای ایران برآورد خواهد  ،هدفمندهایی خوانش روانکاوانه از نمونه منظور به
 «های بلند بادیهسا»در فیلم  را کنندهنگران از غرابت نحوه بازنمایی تظاهراتی تا درصدد است حاضر پژوهش ،رونیااز شد. 

برداشتی وفادارانه از  ،1357در سال  آرابهمن فرمان هایاز ساخته مورد مطالعه فیلمنماید.  خوانشفروید  متناز طریق 
 این نویسنده از سازفیلم سینمایی که دومین اقتباس بوده هوشنگ گلشیری هنوشت (1354) «معصوم اول» کوتاه داستان

 که به گیرندمینو قرار آثار موسوم به موج در زمره هر دو فیلماست.  (1353) «شازده احتجاب»از فیلم  پس مدرن ایرانی
روایات اقسامی از  باآثاری  دربردارنده غالبا ،1350تا اواخر دهه  1340اوایل دهه  از عنوان جنبشی پیشگام در سینمای ایران

 کنندهبازگو ،«بادهای بلند سایه». روانکاوانه خواهند بود تعمیم به تفاسیر ابلق برخی است که مدرنیستی و رویکردهای فرمال



 

 
 

مزرعه، باورهای  بر مترسک خود از چهرهبازتابی  مبا ترسی ارانهیناهش در اقدامی که شخصیت اصلی آن روستایی است یروایت
به مثابه همزاد  به موجودی جاندارجان، مترسک از یک شیء بی . بدین ترتیبگرداندیبازمبدوی و خرافی را به روستا 

آید که میبه نظر  موازی این رویدادها. سازدرا فراهم میروستا  موجبات ترس و دلهره مردم و یافته هویتتغییر عبدالله 
در  متروک روستا قلعهساختار فضایی با پرداخت به که  است صورت گرفته در فیلمکننده نگاری از غرابت نگراننوعی مکان

، 3همزاد موقعیت سههای مولفهمنشأ و ؛ کوشدمیبنابراین پژوهش حاضر  قابل مشاهده است. فیلم ی ازنماهای متعدد
و با  بررسی نماید گیری از مقاله فرویدبا بهره کنندهغرابت نگرانمفهوم از  تظاهراتیبه عنوان  را 5و خانه اشباح 4آنیمیسم

به نظر  تیجه با بررسی این موارددر نبه کارگیرد. فرم بازنمایی روایت تحلیل  بر رویکردی روانکاوانهفیلم،  درها آن ییشناسا
غرابت  تا اندشدهموجب  ،نانسا روانی ناخودآگاه استیلایتحت  ،ای کودکیهخواهد رسید که بقایای باورهای بدوی و عقده

و منطقی خارج  مادیاز کنترل واقعیت هایی که موقعیت .دیاببازنمود  آنهای ایجاد از طریق برخی موقعیت کنندهنگران
 اند.گشته

 

 روش پژوهش 

ای و نشریات منابع کتابخانه با استفاده از وری اطلاعاتگردآ تحلیلی است و -توصیفی ماهیت و روش اساسبر  این مقاله 
مبتنی بر مباحث مطرح شده در  خصوصاًگیری از آرای فروید پژوهش با بهره .است انجام شده آکادمیک داخلی و خارجی

 آرابهمن فرمان ساخته (1357) «های بلند بادسایه» های خود را در فیلمداده کوشدمی ،(1919) «کنندهنگرانغرابت »مقاله 
 ،فروید با ارجاع به مقاله ابتدابررسی نماید. در مطالعاتی هدفمند  به عنوان نمونه است؛ متعلق به موج نوین سینمای ایرانکه 

 و بدین طریق گردندمی یسازمفهومدر مبانی نظری  اشباحهمزاد، آنیمیسم و خانه  موقعیتسه به همراه  کنندهغرابت نگران
با  پرداخت به تظاهرات مذکور در فیلم، بروز و نحوهشود. سپس شرح داده می بر این پدیده اثرگذار متغیرهایمنشأ و 

 .گیردمی قرار تحلیلمورد  یکروانکاوانه بر فرم بازنمایی هر  رویکردی

 

 پیشینة پژوهش

 ونیاستحاوی مجموعه مقالاتی است که توسط  ،2004 در سال «دیکابوس فرو نی: بدتریترسناک و روانکاو لمفی». کتاب 1
های ترسناک با اتکا به روانکاوی از فیلم گرداوری شده و جامعیت آن مرتبط با تفسیر و فلسفه نمایمحقق س،  6ردیاشنا یج

 وضعیت شامل چهار فصل است که به تشریحِ ،کنندهنگرانت تئوری غرابت یفروید است. بخش دوم کتاب با محور آرای
 .پردازد. دو فصل از این بخش مربوط به موضوع همزاد استمی در سینمااین ایده  بازنمایی

در  «متحرک ری: آرامش و تصوهیبار مرگ در ثان وچهارستیب» در کتاب مطالعات فیلمبرجسته  پردازهینظر 7لورا مالوی .2
مدیوم  یدیسلولوئدهد که در آن با همسان قرار دادن ماهیت ارائه می آنیمیسمایده  خاصی از تحلیل روش ،2006سال 

گیرد. سپس وام می 8ینتشارنست از جدال نظری میان فروید و ، حرکت توهم در مناسبت باجان چیزی بی سینما به عنوان
 ثابت حمام وقتل در  تاب، این تجسم را با بررسی سکانسدر فصلی از ک 10هیچکاک آلفرداثر  «9روانی»فیلم  ی برتفسیربا 

مادر شاره به خانة گوتیکی فیلم و اسکلت با ا طورنیهمکند. ماریون قیاس میشخصیت قاب تصویر در لحظه مرگ  شدن
را گسترش  کنندهنگرانحفظ شده است، موضوع غرابت به عنوان موجودی زنده روانی بعد از مرگ او  صیتتوسط شخ که
 دهد.می



 

 
 

در سال  «کنندهفیلم، وحشت و غرابت نگران :12ترس قضیبی»روانکاوی فیلم در کتاب نگره  پردازهینظر 11باربارا کرید .3
ه و همانند او تجربه سرکوب را خوانش کرد فرویدرا از طریق مقاله  1990هایی از اوایل تاریخ سینما تا دهه ، فیلم2007

. او با در نسبیت قرار دادن مسئله سرکوب به نگره اختگی فروید، عناصری مانند زن و مرگ داندمیمنزلة اساس این ایده به
 ها،چیزی بیگانه یا ناآشنا در این فیلم منزلهبهگیرد که با حضور خود می در نظر ایشدهاخته و را به عنوان نمودهای سرکوب

 د.نآورکننده را به وجود مینگران غرابت وحشت و مفهوم

آثار عمدتاً غریب است،  وحشتناک و یروزمره به طرز یدادهایو رو اءیبه ارائه اش کیگوتروایت  شیگرا کهییآنجا از .4

غرابتِ »مقاله نویسنده  ،روی. از این(Corrêa ,2019 ,811) نداشده یبررس یدیروانکاوانه فرو یلنزها قیاز طرگوتیک 
 از با نگاه به آثاری است، که یکی از منابع پژوهش حاضر «گوتیک: تصاویر ذهنی منتخب در ادبیات و فیلمکننده نگران

دربرگیرندة موضوعات  در سینما که 16استنلی کوبریک و 15هیچکاک، دیوید لینچ در ادبیات؛ 14پوو ادگار آلن 13انوفمه تایا
های خانه منزلهبهدر تفسیر خود بر فضاهای معماری  خصوصبهفروید را  یهنظرکننده هستند؛ و تجلیاتی از ایده غرابت نگران

 دهد.بسط می اشباح،

 

 مبانی نظری

 کنندهنگرانغرابت زیگموند فروید و 

: که او ابراز دارد گونههماناوی در مقاله فروید، رویکرد روانکبر محوریت « کنندهغرابتِ نگران» معناشناختی اصل زمینه
با  یکلبهی موارد ی از آن ارائه داد. چون در بسیاررود تا بتوان تعریف دقیق و مشخصهمیشه در یک مفهوم به کار نمی»

ر خود پنهان کرده که برداشت باید انتظار داشت ریشة مفهومی را د حال نیامباینت دارد. با  ،شودآنچه مایه ترس و دلهره می
ة شناسانبه ساختار زبان یبا ارجاعفروید  این قاعده، به پیروی از .(161 ،1399)فروید،  «سازدادر میخاصی را به ذهن متب

 heimlichمتضاد یا همان  ظاهراً ]ناآشنا، خانگیغیر[ Unheimlichواژه آلمانی »کند که عبارت، تصریح می

نه  شده استشناختهز ترسناکی است چون نه گیری شود که دقیقا چیاست و سعی شده است چنین نتیجه ]خانگی،آشنا[
شود که هویتِ آن با احساسی ای میتبدیل به دوگانه  Heimlich[Un]بنابراین .(163، 1399فروید، )« آشنا و خودمانی

فروید، )« باشد کنندهنگرانتواند به سادگی ترسناک و طرز غریبی می»که  یطوربهگردد. و تشویش مترادف می از دلهره
 که احساس غرابت و وضعیاتی است راتیتأثمروری بر اشخاص، اشیا، وقایع، »در گام بعدی، ارزیابی فروید  .(164، 1399
 17ماشلان آنلیندر تشریح این امر،  .(174، 1399فروید، ) «انگیزندخاصی در ما برمی کننده را با قدرت و شفافیتنگران

ادبی  ی بقایای بدوی رشد بشر در مضامینفروید به بررس ،(1913) «18توتم و تابو»های پس از در سال» که دهدتوضیح می

دوباره ظاهر  ]غرابت نگران کننده[امر غریب ها در بسیاری از این دهد.یز در زندگی روزمره ادامه میشناسی و نو اسطوره
، زنده 19زخم، همزاد، جتتاتورهها، چشمزمانیها، تکرارهای عجیب و همآگاهیخرافات، پیش :هایی نظیرموقعیت .شوندمی

ها، فانتزی از گونهوسواس یفهرستفروید متن ، گاهنظراز این  .(114 ،1401، فروید)« ]آنیمیسم[جان بیاشیاء  شدن ناگهانی

از بین  ]فانتزی[ روانیواقعیت مادی و  میان واقعیت ینها تباآنکه در تمام  ارائه داده است رآوهای وهمها و جلوهموتیف
کردیم و بر این باور بودیم ما در گذشته این امکانات را واقعی تلقی می فرویدچراکه به زعم  .(castle, 1995, 4-5) رودمی

محض اینکه در زندگی  بهلذا . ایماند امروز چنین باوری نداریم و دوره این طرز فکر را پشت سر گذاشتهکه این روندها واقعی
 دهدکننده غریبی بر ما دست مینگران شده اتفاق افتد احساس زدهپساین باورهای قدیم  دیتأکو  دیتائما چیزی حاوی 



 

 
 

 شدهراندهای از پسرفت و عقب شود نشانهکه واژه با آن شروع می Unپیشوند »بنابراین  .(204-205، 1399فروید، )
 (.211، 1399فروید، )« باشدیم

 ابتدا خواهد شد.مرور  مطرح شده در مقاله فروید فهوممسه  شرحی برکننده، های ایجاد غرابت نگراناز میان انواع موقعیت
تصویر در »، آن را با عناوینی همچون 20رنک .اتو یکی از شاگردانش، پیشین پژوهشموقعیت همزاد که فروید به تاسی از 

با اشاره به تاریخ و  نموده( توصیف 1399،186فروید، ) «همراه، فرشته نگهبان و فرضیه روح و ترس از مرگ آینه، سایه
 «اطمینانی علیه محو و نابودی من و تکذیب شدید قدرت مرگ بود منشأدر ابتدا همزاد » کندمیاظهار  این پدیدهتحولِ 

به عنوانِ تجسمِ الگوی همزاد کهن آنکهبر پایة تناظر با باورهای بدوی و اساطیری متوصیفی . (1399،186فروید، )
. نمود، نفی و انکار می«عدم»به مثابه  مرگ را که واقعیت بود روح حفظ و بقاءِخودشیفتگی انسان در گذشته، ضامنی بر 

ابداع چنین بدل یا همزادی برای محافظت از نابودی، فرعیاتی در زبان خواب دیدن دارد که دوست دارد اختگی را از »
، رود نامحدود به خویشتن پیش میای که در مسیر اشتیاقِنماد آلت جنسی بیان کند. جلوه بدل یا تضریبِ طریق تضاعفِ

 ریتفساین حیث، در از  .(187، 1399فروید، )« ن انسان بدویحاکم بر حیات روانی کودک به عنوا همان خودشیفتگی بدوی

حالتی  ؛شودمحقق می ]همزاد یا مضاعف تصویر[فرد  تصویر آیینگیِ از نمادی ، خودشیفتگی که با21ژاک لکان روانکاوانة
فرد در آینه با چیزی آشنا و مشابه اما  کهیهنگام. یعنی دهدبازتاب میسوژه با خودش را  زمانهموحدت و بیگانگی  از

اصل  معلوم نیست کدام منِ». یا به تعبیر فروید (Schweigert, 2010, 26-27)شود می روروبه «من»بیرونی و بیگانه با 
(. 186 ،1399، افتد )فرویداتفاق می« تبدیل من لذا تکثیر من تقسیم من و ،شودیمخاص  غریبه جایگزین منِ یا منِ

رشد  رود چون در مراحل بعدیبا این خودشیفتگی از بین نمی لزوماً  همزادموجودیت »کند که می خاطرنشانسرانجام وی 
ممکن است به جلوه  ،لذا انسانی واجد قدرت مشاهده خویش (.187، 1399 فروید،)« کندیمپیدا  یاتازهمحتوای  «من»

تمام  توانیمکه بل ]به عنوان وجدان تنهانه[ای ببخشد و چیزهای زیادی را به آن نسبت بدهد. یم همزاد محتوای تازهقد
با نظر به اسطوره  22ملادن دولارمقاله  مبنا،بر این . (187، 1399فروید، ) اراده را به آن نسبت داد یشده سرکوبامیال 
 فرد، مضاعفیر کند که همزاد یا تصواستدلال می ،لکان نةینفس در آیفروید و مسئله شکاف  در خوانش 23وسسنارسی
 ,Dolar, 1991دهدیاز دست م را شودینم دهید نهیکه در آ ینیع تیواقع آن انسان چراکه .ی اوستبر اختگی ضمنی دلالت

 کهیهنگام واقع در(. 67 ،1399افتد )رنک، اتفاق می حالتی هذیانی و انفصال از واقعیت ،با عبارتِ رنک یا مطابق .( (12-13
تواند خودش را بشناسد و در عین حال با او نمی .را نه شاما نگاه ندیتواند چشمان خود را ببیمشود؛ فرد بدل به تصویر می

قسمت  علاوهبه است همان من همزاد ،فرض با اینرود. منِ منحصر به فرد در آیینه از دست میخودش یکی باشد. لذا آن 

 خصلت به پیروی از فروید،پس  .(Dolar, 1991, 12-13) است همن اضافه شد ریبه تصو که ]یاشدهاخته [ای ینامرئ
 سوژه بر واقعیت»نهایتا که است  ایاخته شدهیا  سرکوب و آیینگی، تصویر ی برمعادل همزاد، مدلدر  کنندهنگرانغرابت 

Şahin Bektaş ,2019 ,) «انجامدمی اوواقعیِ  د که به تخریب هویتکنمی را کنترل اواعمال  جایی تاو  گرددمسلط می

 (.187 ،1399آید )فروید، درمی« نندة مرگکنگران به صورت پیشاهنگ»درنتیجه همزاد  .(13

ای ابتدایی تعمیم پذیرفتنی است. ایدههای رایج در میان اقوام و انسان ایبه ایده متقابلاً نیز مآنیمیسبا فروید  یهنظرارتباط 
این موقعیت به تئوری غرابت  یشناخترواننخستین انتساب  .معنا شده است اجسام بدون روح و غیر متحرک بینیِزنده به که

مطرح شد که با  ،(1906)روانشناسی امر غریب  یسوبهسوئدی ارنست ینتش در مقاله  نشناسکننده از سوی روانگران
زنده  ظاهربهموجودی  کهنیاکند به انسان شک می» کهیهنگام. یعنی یابدانطباق می« 24تردید ادراکی»مفهومی به نام 

دهد که ارجاع می یریتأثدر این راستا به روحی داشته باشد و  تصادفاًجان بی دارای یک روح باشد یا برعکس یک شیءِ
که فروید در  اگرچه. (174 ،1399)فروید،  «آورندیمبه وجود  ارادهیبشده و ساخته  یهاعروسک ،مومی یهاتیشخص

به  زمانهمتواند می ،نیمیسمطبق تفسیر، تردید ادراکی در ایده آ کهییآنجا ازکند اما رد نمی مطلقاًمقاله خود این فرض را 



 

 
 

فروید، اصل غرابت  به زعم چراکهگردد. ایجاد نمی معنا بدانغرابت  ریتأثبیانجامد؛  شیء مثبت یا منفی با آن پنداریهمذات
عامل غرابت امتناع شیء یا پنداری با از همذات تاًینهاکه بر اساس آن، سوژه  [un]با نفی است  توأم بر شناسایی مبتنی

 به نام اییدهرا با اآنیمیستی  غرابتاو  . در عوض(papapetros, 2012, 195)کند آن را انکار می یورزد و یا به عبارتمی
قرار  افسون و جادو ردیف مقولاتدر  که دهدکری اولیه در انسان بدوی شرح مییا خودشیفتگی ف «25رافکا ابرقدرت»

. فروید (200 ،1399)فروید،  اشاره دارد «واقعیت مادیتشدید افراطی واقعیت روانی نسبت به »گیرد. خصوصیتی که بر می
وار دارد که در بشر گرایشی همگانی و خودشیفته، بیان می«27تاریخ طبیعی مذهب» در 26هیومدیوید با ارجاع به  توتم و تابودر 

 با نظر بهاز طرفی  .(127 ،1350)فروید،  وجود دارد مبنی بر اینکه همه موجوداتِ دیگر را به مثابه همنوعان خود تلقی کند
تباط واقعی گرفته یک ار یجابه اشتباهاًکه  خیالی یک ارتباط» جادو را نیز به عنوان ،28رتایلای.بی  شناسانةانسان ریتفس

اقوام بدوی  تلقی ی مرموزبه نحوه»آنیمیستی  شناسیمعرفت ،بدین گونه. کندمیمعرفی  (،132، 1350فروید، )« شده است
ها گردد که مطابق با آن، جهان شامل عده زیادی از موجودات صاحب روح است که نسبت به انساناز طبیعت و جهان برمی

شود، پیوند به عنوان باوری که از گذشته اتخاذ می موقعیتی چنین. (127، 1350فروید، ) «هستند بدخواه یا خیرخواه
ما در تحول فردی از  همة ظاهراً»نویسد طور که فروید میهمانسازد. می برقرار کنندهنگرانغرابت مفهوم با داری را ریشه

گذاشته است  آن باقی ما آثاری برای عرضه ةکه در وجود هم میاهکردبدوی عبور  یهاانسان مرحله منطبق با این آنیمیسمِ
است به یک موقعیت که این بقایای فعالیت  خیس، پادیآیم کنندهنگرانکه امروزه به نظر ما به طرز غریبی  یزیچ هرو 

 (.194 ،1399)فروید، « بروزشان کرده است مس و تحریک بهروانی آنیمیسم را ل

غرابت  ریتأث زانندهیبرانگبه عنوان یکی از مسیرهای  را اشباح یا خالی از سکنه خانه فروید همچنین ر اشاره شد کهتپیش
چیزی که احساسی » د.نمایمی واکاویخانگی یا خودمانی و  با heimlichواژه للفظی اتحتنسبت از طریق  کنندهنگران

 ،1399)فروید، « انگیزد، یک محل آسایش و یک حمایت مطمئن مانند محوطة خانه مسکونیمطبوع از رضایتی آرام را برمی
 احساس با مترادف «Unheimlich»باشد؛ « در خانهبودن »به معنای احساس آشنای  heimlichحال اگر (. 166

است  29از ویلهلم یوزف شلینگ یقولنقلیادآور فروید  ارتباطی برای چنین .است «خانه عدم بودن در» و ناخوشایندِ یبغر
ناشی  چیزی است که باید به صورت سری باقی بماند و از راز پنهان Unheimlich»آورد: می جابهکه او در متن خود 

 در یک ناامنی و ،علق داردت هخان یا آشنایی همیشگی که به موقعیت تیامن بدین ترتیب، (.171، 1399فروید، )« شود
پیوند میان  سرآغازی بر ،«خانه» هسته مفهومی مدخل،از این  .(Reed, 2011, 83)شود مستحیل می ،متروک ناآشناییِ

وجود دارد که با  یمنف« un» بسیاری بر دیتأک خصوصبه .(Masschelein, 2012, 143) گرددمیغرابت  فضا و اصل
. (170 ،1399فروید، )« آیدگونه میبه نظر شبح شیوبکم»طوری که ساخته است. به متحولآن را  ،الحاق به عبارت اصلی

گونه را شبح استعاریِساختار این  ،کننده ینفوند بر پیش دیتأکاز طریق  هپارادوکسیکال واژ با دریافت ارتباط فروید رونیااز 
از  کیچیه»گذارد. کننده را بنا میمفهوم غرابت نگران که درنهایت دگیرمی سانهمخانه اشباح به منزلة  قلمروییبا 

یک خانه ارواح  به عبارت دیگر unheimlichیک خانه  ،یک خانه :را برسانند اصطلاح ما فهومتوانند مهای دنیا نمیزبان
 (.196، 1399فروید، ) «جن و پریمحل زندگی و اشباح 
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 به همزاد عبداللهروستا مترسک استحاله . 1

 ]فرافکنیادغام و  :مرحله اول[

 به موازاتدر چند منظر از یک محیط روستایی است که  و پراکنده طولانی نسبتاًفیلم شامل نماهایی  فتتاحیهسکانس ا
 با گشایش ،د. به این ترتیبنشوفضای روایی اثر در نظر گرفته می مدی بر معرفیدرآو به عنوان  خورندیکدیگر برش می

کند. مناظر اند عبور میپشت سرهم نشسته در سکوت روستایی که ظاهراًاز جمعیتی  پیوسته طوربه اولین پلان، دوربین
منتهی  راهروِ سنگی ویک  امتداد دوربین در آهستهبرپایی یک مترسک در مزرعه و حرکت  به نماهایی از عمدتاً بعدی نیز

مدتی  و شوداندازی از دور آغاز میمترسک در چشمبا تصاویری از ، سکانس دوم فیلم به تاریکی اختصاص دارد. در ادامه
خورد. عبدالله راننده ده، فردی است که عبدالله برش می بوس در حال حرکتِمینی به تصویر اندازه نمادر همان  باًیتقربعد 

 طورهمین در فیلم و به چشم آمده باشد. شخصیتی کهدر سکانس افتتاحیه  دوربین روبه رسد میان جمعیتبه نظر نمی
خراب روستا و  به محوطه او با ورودشود. میبه عنوان عضوی ناهمخوان در میان اهالی روستا شناخته غالبا  داستان اصلی،

 بازتاب برشی از چند ثانیه کوتاهبرای شوند؛ همه مسافران پیاده راهی ده میپس از آنکه بوس در قبرستان، مینی شدن
 طی توقفی نسبتا طولانی و رودچشمه میبر سر  او بعداندکی  (1 ریتصو) .دگردنمایان میعبدالله  مترسک در آینه ماشین

توجه  ،ای دوراز فاصلهدو مرتبه  برای یک الیحضور مترسک  ،شود. در این حینمشغول می سکرآوراستعمال نوشیدنی  به
مترسک  محل استقرار به سمت دوربین با تعقیب شاتدر یک نمای اکستریم لانگعبدالله  تاًینهانماید. او را به خود جلب می

است که پیکر عبدالله در پسِ پیکر مترسک  یاگونهبهدوربین  هیزاو گیرد. در این میزانسنقرار می وی رفته و مقابلپیش 
 حاً یتلورسد که نظر می بهو  ای دیگر در انتهای این صحنه تکرار خواهد شدتصویری که از زاویهشود. ناپدید و با او یکی می

 (3 و 2)تصاویر  اشاره دارد. اتحاد وادغام مشابه با فرم و حالتی  به

 

                                                                                                                                                                .آیینه ماشین عبداللهای مترسک در . نم1 ریتصو 

 مأخذ: )تصویر برگرفته شده از فیلم(

  
      .                                                                                                                            مترسک و عبدالله از دو زاویهیکر . ادغام و یکی شدن پ3و  2 تصاویر

 (ویر برگرفته شده از فیلمامأخذ: )تص



 

 
 

شیاری در ستی و عدم هم هویداست، انعکاس رسد و آنچهاز چهره عبدالله می فیلم اولین کلوزآپبه  نمای بعدی سپس
« همزاد» گیری مدلدر ارتباط با مقولات نارسیسم و شکل اساسی فیلم از جهات فراوانی به کنشاوست که  چشمان

سوژه از  شیوبکممظهر عدول  ،شیاریه عدم یفیتک، های روانکاوانهکه طبق خوانش داشتباید اشاره لذا  .انجامدمی
جسم خود  از وارفتهیخودش یتصور با» هانمونه اغلب در کهرویایی یا نوروتیک است -واقعیت و رفتن به یک حالت هذیانی

 آپعبدالله به کلوز اریناهش آپبا برش از کلوزحال  .(Weber ,2000 ,15) «گره خورده است کپارچهی کلیتیبه عنوان 
هوفمان در مورد شخصیت اصلی اثر  «30مردشنی» داستانتحلیل فروید از  کلیدِ و درنتیجه چشمی ندارد؛ مترسک که چهره

مذکر  بین چشم و عضوِ رابطه جانشینی یک»دهد که نشان می آیدبه میان می «کنندهنگران غرابت»مقاله و همزادش در 

، اشباح و ]رویاها[ هابررسی خواب» :کندپیشنهاد می که خود فروید طورهمانا ی .(Zavislan, 2021, 38)« وجود دارد
تکیه با  .(181 ،1399)فروید، « گیردجای اخته شدن را می ابغالور شدن اند که دلهره و ترس از کها به ما آموختهاسطوره

شده اخته  یک موجوداز  تابیبازمترسک،  چشمعاری از  چهره آید کهبه دست میمبنی بر آن سیری تفبر چنین ارتباطی، 
)رنک،  واقعیت در حالت هذیانی است از ناشی از طرد و انفصال ،گفته رنکبه لحظه  در این برای عبدالله که تابی. بازاست

جسم از  اریناهشکه او تصوری  روستآن از برای ادغام با مترسک عبدالله وارِتمایل خودشیفته ،. به این ترتیب(67 ،1399

نفی  ]به عنوان نمادی از سرکوب [ای راشدههاخت هرگونه تصویر او باید طریقبدین دارد. «کپارچهیکلیتی » شکل به خود
 یفتگیخودشخود،  چهرهاز  31گونهگروتسکبازتابی  صورتبه همآنمترسک،  تزئینِاقدام به  عبدالله باپس  یا انکار نماید.

 کشیدنِاز افتد که نوعی تبدیل یا دگردیسی اتفاق می ،جهینت در .کندمیرا بر وی فرافکنی  اشناخودآگاهانه و ارانهیناهش
یت شد، قرار رؤ بوسنه مینییدر آی او تر تصویری ازکه پیش گونههمانو ( 4 ریتصو)شود برای مترسک آغاز می چشمی

 (6و  5)تصاویر بیابد. عبدالله استحاله  ت تا چهره مترسک به تصویر آیینگیِاس

 
                                                                                                                         .عضو مذکر : بازنمودی از. ترسیم چشم برای مترسک توسط عبدالله4 ریتصو

 مأخذ: )تصویر برگرفته شده از فیلم(

  
  .                                                                                                                            فیلم ادامهلله و بازتاب آن بر چهر مترسک در چهره عبدا. 6و  5 تصاویر

 ویر برگرفته شده از فیلم(امأخذ: )تص



 

 
 

به سرکوب و  ]اختگی[یی ابتدا ای یکودک هایعقدهاست که حرکت از  یزیچ ی در اینجافتگیخودش»باید ابراز داشت که 
این  غرابت ،به اعتقاد فروید بنابراین. (Vardoulakis, 2006, 108) «ناآشناییبه  آشناییاز  -کندیم لیتسه ترس را
من و  ، تقسیممنتکثیر با  و .شودمن می جایگزینِای که غریبه منِ  مثابه به»یینگی، مثالی از مدلِ همزاد است تصویر آ

جان به عبدالله بر سیمای یک شیء بی چهرةپس شاید بتوان گفت که . (186 ،1399)فروید،  گیردشکل می «تبدیل من
 ,Coates)« بیمارگون او برای جایگزین کردن خود با دیگری است تلاش»خارجی در ادامه فیلم،  مکانیکی و عنوان همزادی

 .(188 ،1399او خواهد بود )فروید، « رادهتمام امیال سرکوب شدة ا»به  یاثربخشبرای  جانشینیکه  آن دیگری. (2 ,1988
ظاهر  ی است که توسط عبدالله بهمترسکشود، کننده فیلم مینگران نماد غرابت پساز این بدین طریق آنچه که 

 جانی کهبی ساخته وشیء دست د.آوررا به فعل در سوژه انةناخودآگاه امیالِ ،به تعبیر فروید آید تاگونة او درمیگروتسک
 .گرددپدیدار می جاندار و ترسناک موجودی صورت به ییان نیزروستا باور ، درشخصیتبه شکل همزادِ  گونیپس از این دگر

سوژه  شناختیِروانابعاد وجوهی از تواند میو طرز تلقی دیگران از وی در روایت فیلم،  عبدالله شناسیاز این نظرگاه، رفتار
مادر پا به سن  با است. او نگرفته سروسامانهنوز به زعم روستاییان  ،رسدکاملی به نظر میمرد  که عبدالله .را بیان دارد

 با مصرفتمایل به عدم هشیاری  برد.خود خارج از روستا به سر می بوسِاکثر اوقات با مینی و کندزندگی می اشگذاشته
ها همان ارکانی هستند این .دهدنشان میرا از جانب او ی سکرآور، گرایش به نوعی توهم و ابطال واقعیت هایدنینوش مداوم

 وارانةافتاده و آیینهتکتصویر  بر همین مبنا،. داردیمنگه جمع مابقی از  یجدا ،فردی ناهمخوان عنوانبه اغلب را  عبداللهکه 
شناسد. اش را بازمیهشد سرکوبخودِ اخته و  بیش از هرچیز، به میانجی آن بازنمایی آن فرایندی است که عبدالله ،مترسک

در من لجاجت خاصی پدید »نویسد که فروید می طورهمان در واقعکند. آن را انکار می اوکه  کنندهنگرانتصویری غریب و 
 ،1399)فروید، « روداز خود پیش میکند که در جهت مشاهدة خود و انتقاد  اندامعرضتواند در مقابل بقیه من آید که میمی

 اندازدیمبه آن متوسل شود به گردن همزاد  خواهدیمسرنوشت را که هنوز توهم  ةشد ساقطتمام امکانات  رونیا(. از 187
را در  اششده سرکوب ناخودآگاهتا  دستیایمبیرون از خود  ،عبدالله با بستن اتحادی با مترسکپس (. 188، 1399فروید، )

ی مجزا از روند تحول احساسی من در امرحله یریسرگ ازپای » با این فرض همزادش به نظاره بنشیند. وجود قائم به شرِ
« دیگری محدود نشده بود شفاف به دنیای بیرونی و به منِ  طوربههنوز  من آنیک بازگشت به ادواری که در  ،میان است

 ی،بیرون خود را از محدودیت جهانِ ،اشناخودآگاهانه ذهنیت ان دادن بهدعبدالله با می در این راستا، .(189، 1399فروید، )
یابد. مردمی که اهر مینیز تظ منطقیبر واقعیت مادی و  ،وجود مترسک بهفرافکنی  وتاب روانی که بایک پیچ رهاند.می

باور ناخودآگاهانه که  این یابند.جان نیز به مثابه موجودی شرور میبی ءاو را در یک شی ، بازتابپندارندشرور می عبدالله را
  کند.بخشد و او را زنده میبه مترسک جان میمیان افراد روستا  در چرخش با ؛پیونددمی روانی واقعیتِ درنهایت به

برای درک این شخصیت در ادامه فیلم وجود باشد.  ای انجام اعمال نامعقول مترسک یا همزادی براتتوجیه بایستمی پس
 اشراوی در ابتدای نامه .ای داشتاصلی اشاره داستانازی گلشیری از عبدالله در پردموضوع لازم است به نحوه شخصیت

نویس اگر صندوق به دستت نرسیده ب»گیرد که به دست عبدالله داده بود تا برای برادرش بفرستد: ای را میسراغ صندوقچه
یادت مانده که  حتماً»نویسد: در ادامه می یا .(187 ،1382)گلشیری، « به آب نداده باشد یگلدستهببینم این عبدالله باز 

)گلشیری،  «آوردهای مردم را میپرتواش خرتاضهقر خورد. با همان ماشینِده می راهی نبود اما به دردِسربه عبدالله آدم
با همان دوتا دست و »کشد: به تصویر می گونهنیارا هم  روستا یا حسنیِ مترسک ،جای دیگرینویسنده در . (187 ،1382

این  .(188، 1382گلشیری، ) «خرابه برودهای قلعهزمین کرد به تیررسِای جرئت نمی، هیچ کلاغ و پرندهو قواره یغورشقد
رچه که هر دوی دارد. گمیان مترسک و عبدالله اظهار می یکتیاستای با ضمیمه توأم یشناختمعرفتتوصیفات یک ارتباط 

اش و دیگری با قد و قواره یغورش. بوسِ قراضهطبع نیستند اما برای ده کارکردهایی دارند. یکی با مینی ها مطلوب و بابآن
همچنان اکثریت از همان «. گذشته اما هنوز شروره سنی از او نکهیا با»گوید: در فیلم نیز کدخدای ده درباره عبدالله می



 

 
 

بر تمایلاتی معطوف به شرارت، د؛ دهکنند. مجموع این شواهد نشان میآزارهای مترسک را به عبدالله منسوب می ،ابتدا
 یافته است. تشخص شیءای خودخودیِ ه بنیز و از طرفی مترسک  سایه انداختهاو  درونیات تفکر افراد ده نسبت به

 مترسک روستا انگارانهدار. غرابتِ جان2

 ]افکار ابرقدرت: تردید ادراکی یا سه مواجهه آنیمیستی[

 این شیء با مرتبط مرموزی کند، برخوردها و حوادثاعطا میده  خودش را به مترسک آنکه عبدالله بازتابی از چهرهپس از 
آبادی، نخستین فردی  سالانیمهای ننه صغرا یکی از زن ،در داستان اصلی نویسنده توصیف منطبق باپس  .دهدروی می
به چه  همآنهم تاریک و یک کمربند پهن  کمکیهوا »در حالتی که  شود.از او رویارو می ینامعقول تصویربا است که 

 خاطرنشان(. ابتدا باید 189 ،1382)گلشیری،  «بوده] مترسک[پهنی و یک جمجمه مرده توی جیب گشاد پالتوی حسنی 
در اولین سکانس  هستند که جادویی و ی متافیزیکییا به عبارتروحانی  اشیاءاز  ایاستعاره، کرد که این کمربند و جمجمه

 (7 ریتصو) .ندمشاهده شد ،فیلم باستانی و متروک قلعه راهروِقدیمی بر سر در  ایشمشیر و قالیچه با نمایی از یک فیلم نیز
 گردداست که به باورهای ابتدایی و خرافی برمیروانی ای گونه نمادهای جادویی، انگیزهداری اینحفظ و نگهاغلب موارد  در

(Brottman, 2009, 471).  کرد روابطِ وابسته بود که فکر می] واقعیت روانی[ خود بشر چنان به تخیل»در این گرایش
 ،1350)فروید، « در اشیاء واقعی نیز باید وجود داشته باشد ناًیعموجود میان تجسمات و افکار و معانی،  ناخودآگاهانهذهنی یا 

و دیگر  ]باورهای جادویی و آنیمیستی[ تمامی آثار واقعی و مفاهیم نمادینه شده ،وقتی یک نماد»(. به باور فروید 142
 .(200 ،1399)فروید، « آیدوجود میبه خودی خود به  کنندهنگراندهد؛ غالبا اثر غرابتِ را پوشش می دستنیا ازچیزهای 

آنیمیستی از  بینشنوعی  تا نشان دهد جهت بوده بر اشیاء نمادین در فیلم، از آن دیتأک آید کهبا این تفاسیر به نظر می
پردازی ی نمادنماانسان مترسک غرا و. حال اگر قرار بر آن باشد تا مواجهة ننه صباقی مانده استده  افرادِ  در ناخودآگاه گذشته

پاسخی »کننده نگران غرابت احتمالاًپس ده انتشار بیابد،  جمعیتشده با چنین عناصری به عنوان اولین مواجهة آنیمیستی به 

آنیمیسم را لمس و تحریک به بروزشان کرده  ]و ابتدایی ناخودآگاهانه[ است به یک موقعیت که این بقایای فعالیتِ روانی
 .(194، 1399فروید، ) «است

 
                                                                                                                              .. نمای شمشیر و قالیچه به عنوان اشیاء نمادین و متافیزیکی7 ریتصو

 مأخذ: )تصویر برگرفته شده از فیلم(

در موقعیت  ترتیب برد. بدینبهره می گونهتعلیق یمترسک از فرم هزنداولین نمود  برای بازنماییِ سازلمیفدر این بخش، 
زند و پیرزنی آهسته خود، حلقه جمعیت را کنار می یشرویپشود، دوربین با زمینه تشدید میمرموزی که با موسیقی پس

آید. یزنی بر سر وضعیت او هستند که سرانجام به هوش م هدر حال گمان روستاگیرد. اهالی را در کادر می هوشیبنیمه 
و ذهنی ا تصویر شود که مشخص نیست،ت مینظر ننه صغرا رؤیای، تصویر مترسک به عنوان نمای نقطهحال برای ثانیه

 قطه شروع، تحلیلی بر اساس تعبیر( در این ن8 ریتصوزنده است. ) با مترسک واقعی برخوردتصویری ناشی از  ماندهیباقیا 
آنیمیستی حائز  غرابت منشأ موضعی پیش از موضع فروید دربارهبه میان خواهد آمد که به عنوان « ادراکی تردید»ینتش از 



 

 
 

، یا برعکس یک زنده دارای یک روح باشد ظاهربهکند به این که موجودی انسان شک می کهیهنگامیعنی »اهمیت است. 
خورد که جمع آن را همچنین این وضعیت در حالی رقم می .(174 ،1399)فروید، « روحی داشته باشد تصادفاًجان بی شیئ

فیلم،  در این لحظه از روایت پس به زعم ینتش« مانده که عبدالله به آب نداده باشد؟ یگلدسته»: دهدیمبه عبدالله نسبت 

در حالتِ تردید »و مخاطب ] ننه صغرا و اهالیِ ده[کند در این است که سوژه کننده را ایجاد میغرابت نگران ریتأث آنچه
 ،1399)فروید، « ارادهبیخودی خود کی بهوان مثال با عروسماند که آیا سروکارش با شخصیتی معین است یا به عنمی

174). 

 
                                                                                                                                    .نظر ننه صغرا. تصویرِ ذهنی مترسک به عنوان نمای نقطه8 ریتصو

 برگرفته شده از فیلم(مأخذ: )تصویر 

اما شود. ختم میدر سکانسی شبانه  فیلم غریب با مترسک تقی آبیار ةمواجهبه بعدی  رویداد مرموز، روی روایت فیلمبا پیش
از یک  ضربیکه با  هدشمشاهده از دست و پای مترسک  نماسه الی  دو، غرابت سوژه با عامل مستقیم برخوردپیش از 
نگ از نیمه آید، دوربین با تراولیتصویر می نهیزمشیپکه تقی هراسان به سمت در ادامه  .انی داردپوشتهدیدآمیز هم موسیقی

در این  فرمی که ود.شزمینه مشرف میاش در پسزدگیاز زاویه بالا و لحظه وحشت مترسک به تقی چوبی پای پایین
بلکه به مثابه وجودی  ک کلیتترس را نه به شکل ی ابژه، سینمایی وحشت، مانند اکثر ژانرهای شده استاتخاذ بازنمایی 

در اینجا که  یدیتأککند. می بسیاری بر یک پای چوبی او تصویر دیتأکتکه شده، اول از طریق یک دست و سپس با تکه
مخاطب اطمینان  معنا کهبدانزند. ینِ او دامن بیشتری میابژه بر بیننده، به یق هستی و مادیتایجاد تردید درباره  یجابه

دچار توهم شده  که تقی است خودکار شده یا واقعاًفیلم مترسک ولیکن آیا  ،ای استچگونه ابژه به متعلق دارد این نماها
پردازی و واقعیت از میان برداشته شود و وقتی مرز میان خیال» دهدشرح میکه فروید  طورهمان، نظراز این نقطه .است

 .آیدمیکننده به وجود نگران اثر غرابت ،(200 ،1399)فروید،  «شود صورت واقعیت به خود بگیردپردازی تلقی میآنچه خیال
 کشد. اول اینکه به لحاظه پیش میدو دلالت پارادوکسیکال را ب ،مترسکپای چوبی بسیار بر ایستاییِ تک دیتأک ،از طرفی

های افراد بر هراس سوی دیگربه راه افتادن داشته باشد و از  این پای چوبی قدرت که رسدهیچ به نظر نمی پدیدارشناسانه
)گلشیری،  «یک کنده چوبی با زمین برخورد» آورِهنگام، صدای دلهرهدر شب که از این پسچرا زند؛می یشناختروانپلی  ،ده

 یک نفر دیگر از افراد که فیلم جایبدینتا  حالتنها یک پا، گوش همه اهالی را پر خواهد کرد.  ( یا قدم زدن192 ،1382

 که افتدجا می جاًیتدر این باور ؛گردددچار مسخ شخصیت می ]ننه صغرا[قبلی  نفر مانندداشته و برخورد  زنده مترسکبا  ده
ناشی  بنابراین، هراس فراگیر .عبدالله است ورای چوب، پالتو و کلاهو هستیِ او،  های جادویی استدارای مکانیزم مترسک

نسبت به واقعیت  روانی واقعیت افراطی تشدید»و خورد گره می« افکار ابرقدرت»طبق استدلال فروید به  از این مواجهات
بعد از  این نکته دیتائد. در گردبه وی می دنبخشی مترسک و ابهت بینیِبزرگ منجر به ،(200 ،1399)فروید، « مادی

نشان  ،جمعیت رأسنشینی از آن در وربین با عقبکه د شودمی نمایان مترسک تصویری از چهره گروتسکی ماجرای تقی،
 ملأتاش هغریب بر ظاهرمردم و در عین حال که  است شده بلندتر از سابقبه شکل عجیبی  ی چوبی اوتنه ارتفاعدهد می
 (9 )تصویر او تسلطی بر جمع پیدا کرده باشد. رسد کهبه نظر میکنند، می



 

 
 

 
                                                                                                                                     .مترسک بر جمع یافتةتسلط. نمایی از پیکر برافراشته و 9 ریتصو

 برگرفته شده از فیلم(مأخذ: )تصویر 

 تشکیلهمزاد  تنیز با موقعی ساختاری پیوندیک  دهد؛می رویفیلم  های انتهاییفصل که در نزدیک به دیگری واقعهاما 
 فیلم بتغرا یا عامل مترسک یسوبهی در دست، یهابا فانوسروستا  جمعیت که شبانه میزانسنیدر ترتیب  بدین. ددهمی
 در پایین ، گویا نرگسو نمو یافتهرشد  شیازپشیبکه  اوچوبی  پیکردوربین در امتداد  تیلتبا  آیند؛می تصویر نهیزمشیپدر 

به دنیا  ]مرده[فرزندی  ،فیلم از مترسک در ادامه که او بودهحاکی از آن  این صحنه. است به خواب رفتهپای مترسک 
« نماانسان از طریق تمایل به پر کردن دنیا از ارواح» فروید در نظرکه  آنیمیستی بالای غرابترویدادی در سطح  .آوردمی

چنین بازنمودی گردد. بدل به موجودی مولد می از موجودی اخته، ، مترسکاین اساس بر. (194 ،1399)فروید،  یابدمینمود 
 ایه امنیتدر س کهنامحدودی دارد  خودشیفتگیِ» نشان ازاز ایده آنیمیسم به منزلة تشدد سیطره ذهینت ناخودآگاه، 

 روستاکه نرگس یکی از دخترهای حال از آنجایی. (194 ،1399)فروید،  «دهدانکارناپذیرش حقیقت را در مقابل آن قرار می
همزادپندارانه  بیشتری تشخیص داد که یک ارتباطِ توان با صراحتمی؛ تر او را برای عبدالله در نظر گرفته بودندست که پیشا

مکانیکی نقش خود اصلی را  همزاد»ایانگر آن است که سرانجام مترسک وجود دارد و این واقعه به نوعی نم میان عبدالله و
 .(Schäfer Kogel &, 2011 ,127(« آوردبه چنگ می

 

 کنندهقلعه متروک روستا به مثابه تبلور فضایی غرابت نگران. 3

  Unheimlich] یشناسیهستخانه اشباح: [

 آمیزرمز به صورت یک کد بصری از ابتدای فیلمرسد به نظر میاست که  ییهامؤلفهیکی از  نیز باستانیی نگاری قلعهمکان
 اثر برای شناخت ماهیت اصلی افزاید. با ارجاع به متنکننده مینگران غرابت ریتأثبر  ،تشویش ایجاد و در لحظات آمدهدر

 ساز بهفیلم فیلم به لحاظ پوشش بصری از طریق پرداخت دوربین در اما با این وجود، خوردبه چشم میاشاراتی  ،این مکان
 اصلی داستاندر  شود کهگر میجلوه زیانگبرهراسو  غریب وجهی ،خارجی آن های مکرر به منظرای داخلی و برشنماه

احساس عدم  معادل با «Unheimlich»در نزد فروید ؛ شد گفتهتر که پیش طورهمان. آیدبه چشم نمیبدان صورت 
 عبارت اختار مفهومیتوجه به س پس با .اشاره دارد غرابت اصلفضا و  میاننمادین  و للفظیاتحتبه پیوندی  ،بودن در خانه

امن و فضایی . (vidler, 1994, 11) «ی معماری پیدا کرده استاستعاری خود را در فضا مکان ،کنندهنگران غرابت» خانه
برخورد  ،اساس همین برشود. دگرگون می [Unheimlich] محلی دور از امنیت و ناآشنا بهکه  [Heimlich]آشنا 
ی که چیز دهدنشان می های ضمنی روانکاوانه است؛نمادین که حاکی از دلالت به عنوان یک رکن باستانی ساز با قلعهفیلم

 موازی با نماهای برپایی مترسک ترپیش، یبرداشت چنیندر تصریح . وجود دارد این مکاندر مورد کننده نگران و یغیرعاد
در  ،محض قلعه تا رساندن قاب تصویر به سیاهی درونتاریکی  آهسته دوربین در امتداد نحوه حرکتاول فیلم،  در سکانس



 

 
 

مشاهده  این بنا راهرو ورودیشد که بر سر در  گذاشته دیتأک ینمادیندیگر بر دو شیء  نماییمچنان در ه نمود.توجه میخور 
ای نقطه زنِ، سوسوی چشمکآن ساز با یک برش به نمای منظرفیلم انگارانه مترسک با تقی نیزمواجهة جاندار هنگام. شدند

 بر مترسک در حالت ناآشنای خود، یتپیش از رؤتصویری که  (11 و 10 ریتصاو) .به نمایش گذاشتقلعه  باماز نورانی را 
 ،عبدالله مترسک یا همزاد ةانیگراواقعغیر همپای حضور  ،رونیااز  .بخشیدمی مضاعفتجسمی  کنندهنگران غرابت احساس

شده  یک هیولا چهره وحشتناک»بدل به  و به تعبیری؛روایی فیلم مشهود بوده  محیط نهیزمپسنیز در رمزی قلعه  تظاهر
  .(Corrêa ,2019 ,519) «اردبر مناظر اطراف نظارت د که است

  
                                                    .فضای غریبِ فیلم نهیزمپسلعه در . تصویر ق11 ریتصو                  .. نمای قلعه پیش از مواجهه تقی با مترسک10ریوصت

 مأخذ: )تصاویر برگرفته شده از فیلم(

خواب بیرا  به جز عبدالله ده ی اهلشبانه که طنین صدای کنده چوبی یا یک پای مترسک، همه یک سکانسدر  خصوصبه
 مقارن سپس در نمای بعدی که شود.می ظاهرشب  قلعه در تاریکی تمامیتِ از تصویریناگهان ، است نمودهو هراسان 

مسیر راهرو در  بار دوربین برای چندمین مرموز؛هایی ناشناخته و صدای خندهمتن و  موسیقی انگیزِبا تمپوی هراس است
طور به چنینیشباح و موجودات اینا روایات ،به پیروی از فروید روانکاوانه تفسیری برحسب کند.قلعه حرکت می تاریک
Corrêa ,2019, )بخشد های منفی تجسم مییکه به رویاها و تداع هستندمکان فیزیکی  یک به مشروط و وابسته ،ماهوی

یک خانه  Unheimlich یک خانة»نمودی از  قلعه باستانی این که داشتادعا توان می فروید بنا به باورپس  .(197
 از سکنه یخال متروک مانده یا به عبارتی خانهیک » .(196 ،1399)فروید،  «است جن و پری محل زندگیِ یااشباح  وارواح 

 شبدر  این توصیف، به زعمحال  .(Vidler, 1987, 8) «دیآیآنجا مدر شب به  یطانیشموجودی  در افکار خرافی، که
 تا جایی که پیمایدمی را قلعه پستوی تاریک متروک و سنگی راهرو دوربین برای آخرین مرتبه ،دوئلِ عبدالله با همزادش

آید به دست می تصوریسرانجام  (13و  12)تصاویر . شودفید میآنیمیستی  همزادهمان یا  بر چهره مترسک سیاهی قاب
 دربارهکه  طورهمان دیگر یاز سو .کننده استنگران عامل غرابت وآمدرفت هِیا گذرگا مترسک انهیآش ،قلعهبرآنکه  مبنی

با در نظر  .نیز باشد بخشی به اشیاءجانایدة  استعاری حوزه فیلم؛ زدهشبح بنایاحتمال دارد شد،  خنجر و قالیچه بحث
 یا غیرمعمول متروک هایسازهنگاری از مکان بیانگر آن هستند که در این طیفادبی و سینمایی  آثار چنین نسبیتی، گرفتن

زندگی، اشیاء مادی برخوردار از »آنکه  دلالتی است بر، ماندمی یجا بهکه از گذشته  زیانگبرهراس تیبه عنوان موجودی
 باستانیِ  قلعه ،فروید با طرح ایدهبدین لحاظ  .(Corrêa ,2019 ,196)« هستند یشناختروان یا درونی تأثراتو  اسحسا

Unheimlich، بر باورهای  و ترسناک که اکنون در پوششی غریبسر باشد از گذشتة پشت  نینمادی شیءِبنا و  قادر است

 .است دهیبخشتظاهر  ]خرافی[ مردم آنیمیستی



 

 
 

  
                                                                   .برای چندمین مرتبه و فید از سیاهی به چهره مترسک راهروحرکت دوربین به سمت تاریکی . 13و  12 تصاویر

 ویر برگرفته شده از فیلم(امأخذ: )تص

 

 تقابل عبدالله با مترسک و انکار قدرت همزاد. 4

 ] بیگانگیِ مرگبار و 32یسانسئمرحله دوم: ژو[

اعتنا بیمترسک  طبیعیغیرو  زنده هجلونسبت به  عبداللهبرخلاف سایرین،  بوده که لم اینفی در پایان بحث قابلنکته  
کند تظاهر مییا به نوعی پندارد. بیش نمی «چوبی دوتکه»به قول خودش او را  و ترسی نداردبه همین دلیل از آن  .است
غرابتی که جمع از آن واهمه دارند. از سوی دیگر به  و «ناآشنایی»نه آن  ،است «آشنایی» ضامنِ هم هنوز این شیءکه 

ک از آن که رن م گشته استیترس میان آن دو نیز و ناخودآگاهانه بارداری نرگس، یک رقابت ذهنی مشکوک واقعهدنبال 
ای عبدالله با انگیزهراین بناب .(45 ،1399)رنک،  کندصحبت می« د در روابط عاشقانهبار همزافاجعه راتیتأث»به عنوان 

 ریتأثبا همزادش تحت  د نخستین رویاروییمانن او کهییآنجا از .شودداوطلب می، فیلم غرابت برای تقابل با عامل مضاعف
ایلات نمای آیینگی و تم به تفاسیرِ مجدداًنیاز است تا  برد؛می سر شیاری بهه عدم بوده و درزا های توهمنوشیدنی

آیینگی شامل دو مرحلة ادغام و بیگانگی  . در تصریح این امر باید خاطرنشان نمود که رویداداشاره داشتوارِ سوژه خودشیفته
 دگردیسیادغام و  بر مترسک در مرحله اول با عبدالله وارانهآیینه مواجهة که طورهمان. (Schweigert, 2010, 28)است 

 «یگریدآن »که  گونهیعنی همان. استها آنمیان  و بیگانگی رقابتاز  حسی کننده ییبازنما ،مرحله دوم ؛شد تفسیرآن دو 
 ,Schweigert) بردیم نیاز ب زیاو را ن استقلالِ؛ کندیم نیاو را تضم تِیدهد و تمامیم لیوجود شخص را تشک ،نهییدر آ

 نمای آیینگی او گروتسک شده عبدالله به منزلة چهره تنهانه ،همزادها دوم یا نهایی م مواجهةهنگابه اکنون . (28 ,2010
شود و دیگر مشاهده میاند نیز آویخته مترسک هایی که مردم بر پیکرانواع دخیلجادو و توسل با  نمادپردازی ازبلکه 

پذیرفته عموم  جادویی در دیدگاه زنده و شیءو در مقام یک  «افکار ابرقدرت» از نمودی که او به عنوانتردیدی وجود ندارد 
 (14 ریتصو) .شده است

 
                                                                                               .بر پیکر او توسل و دخیل از نمادهایینمای آیینگی عبدالله و  منزلهبه. مترسک 14 ریتصو

 مأخذ: )تصویر برگرفته شده از فیلم(



 

 
 

است یافته بازتابی تجسم بلکه ،شناخته بودتر بازکه عبدالله پیشنیست ای شدهصویر اختهتآن دیگر  مترسک تنهانه بنابراین
زند و در این لحظه با به مترسک پوزخندی میاز این حیث، عبدالله  .شده است هرگونه کنشی اعمالِ اکنون قادر بهکه 

 نه لذتییدر آی»شود. اصطلاحی لکانی که سوژه به واسطه آن می خود رویارو «مضاعف شعف»یا تصویری از « یسانسئژو»
هایی که بر خطی از ممنوعیتیسانس به دنبال تئزیرا ژو شود.کند که از رنج ناشی مینهایت را تجربه مینامحدود و بی

از این  عبداللههمزاد  مثابهاگر مترسک به  حال .(Schweigert, 2010, 28)« آیدبه وجود می شودیل میانسان تحم امیال
 را به اجرا درآورده باشد شخصیت «هِاراد آرزوهای من و امیال سرکوب شده»به گمان فروید  کرده یاها تخطی ممنوعیت
حال  نیبرد و در عیسوژه لذت م او از رنجِ چراکه .است سانسیژوئشبیه به  همزاد، دولارطبقِ تحلیلِ ، (188 ،1399)فروید، 

 سانسیآورد، به ژوئیدرم اجرارا به  او یهاشود و خواستهیم شرارتکه به نام سوژه مرتکب هنگامی . یعنی عامل آن است
به صورت تصویری » ای غریب از همزاد است که برای فرویدجلوه یسانسئواقع ژوبه  (Dolar, 1991, 13).دهدیفرمان م

 .(188 ،1399)فروید،  «شوندمیبه شیاطین بدل  شانانتیده خدایان پس از واژگون شدن ک گونههمان .آیدمیوحشتناک در
به عنوان مخلی در روابط عاشقانه، سوژه را  خصوصاًبارش، فاجعه راتیتأثشیطانی با  همزادرنک، این  پس همتای استدلال

 ریگبانیگرانجامد. امری که با توسل به رفتاری خشن می ]غریب[اش دهد و به میل شدیدِ رهایی از حریف غیرعادیآزار می
 ،1399آید )فروید، درمی« مرگ کنندهنگرانبه صورت پیشاهنگِ »درنتیجه همزاد  .(53 ،1399)رنک،  شودیمفرد  خودِ
 تصویر خلاصه سیاه کاملاً تاریک و قاب پلانِ به یکهمزادها  درگیریِ هصحن بازنمایینحوه پرداخت به در فیلم،  (.187
با سر  . سرانجامگرددای مشاهده نمیپدیدارشناسانه هیچ واقعیتاما  رسدشود. بدان معنا که فریاد عبدالله به گوش میمی

افتاده و انگشتان یکی از پاهایش  هوشیبدهد که دوربین عبدالله را در پایینِ پای مترسک نشان می ،دو نفررسیدن یکی 
این صحنه در فیلم  بازنمایی مشخصاً. اول آنکه شتدادو نکته اشاره  به توانمی ،توضیح سیاهی قاب. اما در شده استقطع 

است موجود در تاریکی  عبدالله که تنها نور قوهچراغهمانند منبع اصلی اثر،  پذیر، محال است. و دوم آنکهبه نحوی باور
تفکیک  اثر هایشخصیتاز سایر  مخاطب با چنین تمهیدی، دریافتِ رسدبه نظر می تیدرنهاشود. اگهان خاموش مین

محرز  دیدشان هحتی خارج از حوز مردم روستا برای باً یتقر اکنون مترسک که هستی بهانگارانه جاندار باور. چراکه یابدمی
دهد یا عبدالله خودش، خودش میآیا مترسک به عبدالله واکنش نشان ماند. در ابهام و راز باقی می بینندهبرای  ؛است گشته

 .آورددر می یرا از پا

 اماقطع بشود.  اوکند که یک پای ، دکتر ده را مجاب میعبدالله بیآستورم حاصل از  ،فصل آخر فیلمدر  بدین ترتیب 

به رویای  برشی آشکار . در ادامهباشد همسانهمزادش با  یایک پا داشته  ]مترسک[« او»خواهد به مانند عبدالله نمی
 مردم . در پایان رویای او،انددر مزرعه تکثیر شدهبلندقامت  تعداد زیادی مترسک که در آن شودنمایش داده میعبدالله 

در سپس با تیلتِ دوربین به بالا، منظره قلعه (. 15 )تصویر کشندها را به آتش میبرند و آنها هجوم میبه مترسک روستا
های گیریبه یکی از نتیجه تا داشتهاین صحنه در نظر  ممکن است .شودمی محو حدودی تا و خاکستر دود نهیزمپس

 ایناخودآگاهانه نیروهای بر مردم د تانگردو گرایشاتی بیانجامد که موجب می خرافات انکارمبنی بر نفی یا  سازضمنی فیلم
که تمرکز را از روانکاوی درون نمادی باشد تواند الگوی همزاد میاز آن جهت،  .نمایند، توسل اندسیطره یافته هاکه بدان

رود که ن می، گماروانکاویاما به زعم گفتمان  .(Živković ,2000 ,1)دهد ساختارهای اجتماعی نیز تغییر می به دیدگاه
 کهچراسازد. را نمایان می کنندهنگرانغرابت  منشأ به عنوان بدویباورهای  از غلبه برتمایلی  ،دلالت ضمنی این صحنه

های اولیه و زمان بههمزاد دارای ساختاری باشد متعلق  به این دلیل کهتواند به وجود بیاید مگر نمی کنندهنگرانغرابت »
که  گیردصورت می تلاشی تدافعی، فرویدمنطق  درنتیجه، بنابر (.188 ،1399)فروید،  «پشت سر گذاشته زندگی روانی

 دوباره با بدالله از مشترک شدن در یک تصویرِع ،رویاز این .اندازداز من بیرون می ،همزاد را به عنوان چیزی خارجی
رویا، تصویر به  هصحن با اتمامشود. ورزد. تصمیمی که به مرگ او ختم میممانعت می پاتک همزادِهمان  یا مترسک

چند طوری که برای شود. بهر نمای همزادش دیزالو میو از نمای او ب گرددیبازممیزانسنی از بستر روبه احتضارِ عبدالله 



 

 
 

 یااستعاره( حال اگر همزاد 16 ریتصوگردد. )او می ةشدتصویرِ معدوم  جایگزین ، تصویر مترسکسوژهز مرگ پیش ا لحظه
بر شخصیت اصلی یا « مرگ پیشاهنگ»که به عنوانِ  (Schäfer Kogel & ,2011 ,127)« آیینه تاریک»است از یک 

تاریک  حرکت کرده و بر یک آیینه اتاق عبدالله به سمت طاقچه گذارد؛ در انتهای فیلم دوربین از بسترد اثر میمیزبانِ خو
سیاه شده  کاملاًاو  بعد از مرگ داد،از خود نشان می واضح و شفافی بازتاب سوژه، ای که پیش از مرگکند. آیینهزوم می

 (17 ریتصو) است.

 
                                                                                                                      .های تکثیرشده در رویای عبداللهبه مترسک روستامردم  . هجوم15 ریتصو

 مأخذ: )تصویر برگرفته شده از فیلم(

  
 .د او به دست همزامرگِ ابهبه مث سیاه شدنِ آیینه بعد از مرگ عبدالله .17 ریتصو   .همترسک بر نمای عبدالله لحظاتی پیش از مرگ سوژالو نمای دیز .16 ریتصو

 ویر برگرفته شده از فیلم(امأخذ: )تص

 

 یریگجهینت

د به عنوان چهارچوب اساسی تحلیل یفروزیگموند از منظر  «کنندهنگرانغرابت »مفهوم تا  در این پژوهش تلاش شد
سه موقعیت از میان انواع  ،قرار گیرد. با این هدف یبررس مورد (1357« )بلند باد یهاهیسا»فیلم فرم بازنمایی روانکاوانه 

اند. قابل استنباط گشته ،فیلم ساختار روایی مطابق با ،اندبیان شده در متن فرویدتظاهر این مفهوم که  منجر به یهاتیموقع
که مشاهده  طورهمانرود. غریب پیش می تأثرات مدل همزاد، روایت در مسیر ایجاد اول با ساخت ترتیب در ساحت بدین
اختگی، ادغام و  سرکوب شده، ناخودآگاهخودشیفتگی،  ،شیاری، نمای آیینگیهعدم  نظیر ایروانکاوانههای مولفه شد،

با سلطه و  ،در ساحت دومشوند. برداشت می اولین مرحله از مدل همزادبازنمایی  شیوه پرداخت به در تحلیل فرافکنی
موجودی اخته تا موجودی مولد ، مفهوم آنیمیسم از خودکار شدههمزاد  لهیوسبهواقعیت روانی بر واقعیت مادی  گسترش

با  ؛استبینی قدرت افکار و زندهادراکی، ابرد که مشتمل بر جادو، تردی این مقوله هروانکاوان متغیرهای. دگردجا میجابه
و نحوه  رکنندهیغافلگ تمهیدات تدوینیویر ذهنی، تصهای شبانه، حرکات آهسته دوربین، تعلیق از طریق سکانس پرداخت به



 

 
 

کننده احساس غرابت نگران رشد، همگی به بازنمایی و دریافت موجودی در حال کر مترسک به منزلهساز با پیبرخورد فیلم
به  که شدهخانه اشباح مطرح نگاریِ مکانفروید از  ساختارگرایانه سوم، بحث در ساحتشوند. آنیمیسم تفسیر می در ایده
. ساحت کننده بازنمود یافته استفضایی غرابت نگران تبلور ،فیلم در متن تصویری سمبلیک قلعه متروک کارکرد واسطه

اختصاص دارد که با تفسیری روانکاوانه از نمای آیینگی  در دومین مرحله آن همزادو انکار  نمایی تقابلچهارم به شیوه باز
یابد. درنهایت با مرور هر بخش از فیلم پیشاهنگ مرگ تکامل می عنوانهمزاد به  سازی فروید از مدلئیسانس، مفهومو ژو

از هوشنگ گلشیری آرا فرمانبهمن اقتباس وفادارانة  شود کهگیری میبه عنوان یک جزء از موضوع پژوهش، چنین نتیجه
هایی است که مغریب، نمود یکی از فیل درگیر با امورمتن اصلی در پرداخت به داستانی  دغدغه، به زعم 1357سال  در
بهره گیری ، با رونیابازنمایی اثر داشته است. از  ی به روایت و فرمشناختروانیکردی خود رو دورهگرایشی مدرن در منزله به
بازگشت به  ،ه اوروانکاوان منطقکننده در فیلم تشخیص داده شد که مقاله فروید، مناسباتی از تئوری غرابت نگران از

داند. سرانجام طبق چنین تفسیری، واقعیت مادی ساز آن میناخودآگاهانه را زمینه های کودکی و باورهای ابتداییعقده
 گردد.آن زایل می توسط ی قرار گرفته وتحت نفوذ واقعیت روان
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Sigmund Freud’s paper “The Uncanny”, written in 1919, is a psychoanalytic study that 

explores the feelings humans experience when they encounter unfamiliar and frightening, 

or even eerie phenomena. Freud’s main argument ties these experiences to two sources: 

infantile complexes and primitive or superstitious beliefs. These phenomena, he 

interprets, operate through the dominance of the unconscious mind which influences 

physical and logical reality. The current study aims to identify some of these phenomena 

in the film “Tall Shadows of the Wind”, analyzing them through a psychoanalytic 

approach. This film, directed by Bahman Farmanara in 1979, is a faithful adaptation of 

the short story “The First Innocent” (1975) by Houshang Golshiri. It marks Farmanara’s 

second adaptation of Golshiri, following the 1974 film “Prince Ehtejab” by the same 

modern Iranian author. Both of these films are part of Iran’s New Wave cinema. This 

pioneering movement, spanning roughly from the early 1960s to the late 1970s, often 

features films characterized by formal modernist narratives and approaches. Therefore, 

They can be analyzed through psychoanalytic theories. In this film, three types of 

phenomena are depicted that, according to Freud’s paper, give rise to the uncanny. Freud 

describes these phenomena in situations such as: The Double, Animism, and The Haunted 

house. The film’s narrative is set in a village and carries an unrealistic theme. In this 

village, there’s a scarecrow that one of the main characters, Abdullah, decorates to 

resemble himself. He paints an eye on the scarecrow, gives it a moustache, and even 

places his own hat on its head. Through Abdullah’s actions, the scarecrow’s identity 

shifts, transforming into Abdullah’s double. For the villagers, it changes from an 

inanimate object into a living being. Meanwhile, in parallel, the village’s abandoned 

building —an ancient and historical Castle —appears repeatedly in various shots of the 

film. It seems that this castle, through its presence, represents a spatial manifestation of 

the concept of uncanny in the film. The current study through a descriptive analytical 

approach and using Freud’s paper, to conceptualize of the uncanny, along with the three 

previously mentioned situations, within the theoretical foundations of the research. It 

seeks to explain the origins and Components that influence this phenomenon. It then 

analyzes these three situations as manifestations of the concept of uncanny by focusing 

on their representation form in the film through a psychoanalytic framework. The director 

uses techniques such as nighttime cinematography, slow and mysterious camera 

movements, unexpected cuts, suspense, and other methods to convey the narrative theme 

of the film. These techniques are used in the cinematic representations of this concept. 

Therefore, by examining Freud’s paper and understanding the factors mentioned, it seems 

that one can conclude that traces of primitive beliefs and infantile complexes remain in 

the human unconscious, which Freud describes as a psychological reality. This 

psychological reality has the ability to manifest at any moment by exerting control over 

physical reality. Therefore, the unconscious mind, through its influence on human 

consciousness, believes in situations that may appear as feeling of the uncanny. 
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